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   چه فرقی بين افراد موجود است؟ -١

 طفلی متولد   در ھمسايگی ما، در يکی از خانه ھای مجلل،]جدی[بيست و چھار سال پيش در يکی از روز ھای دی ماه

   .شد که تمام اھل محل برای خوش آمد پدر و مادرش، ولادت او را جشن گرفتند

ا به  از يک ھفته پيش مراقب ولادت او بودند و ھمين که به دنيا آمد، وی ر]دائی-قابله[يک نفر پزشک و يک نفر ماما

   .اقی مخصوص وی آراستندتدايۀ مھربان و زيبائی سپردند و ا

کان بقالی با ديوار ھای کاھگلی قرار داشت که  زير زمين غار مانند در زير يک ددر ھمان موقع در سر محلۀ ما يک

   .قسمت ھای زيادی از کاھگل آن ريخته و آن را بيشتر به غار شبيه ساخته بود

غار که نيم متر پائين تر از زمين قرار داشت و بلندی آن روی ھم رفته بيش از يک متر و نيم نور آفتاب فقط از درب 

در اين زير زمين يک خانواده يعنی يک پدر و يک مادر و يک پسر دو ساله . نبود، به داخل اين مغاره نفوذ می کرد

ًاتفاقا در شب ھمان .  نيز پذيرائی می کردندمنزل داشتند و زمستان ھا از عموی پير خانواده که با آنھا پناه می آورد،

پارۀ خويش  ــ روز مادر خانواده در حالی که ھيچ پرستاری جز شوھر و ھيچ وسيلۀ پوشش و آسايش جز لحاف پاره

   .نداشت، فرزندی زائيد که سه ساعت بعد از شدت سرما ھنوز چشم به دنيا نگشوده بود، رخت از دنيا بربست

دنيا آمد، موجود بود؟ چرا برای ولادت او ده ھا نفر جشن ه  و آن طفل که در آن خانۀ مجلل بچه فرقی بين اين طفل

 به سراغ اين ]دائی- قابله[گرفتند و برای مرگ اين يکی ھيچ چشمی جز مادر و پدرش نگريست؟ چرا پزشک و ماما

نداشت و ديگری يکی نرفتند؟ چرا يک بستر گرم نصيب اين مھمان عزيز نبود؟ پس چرا يکی از آنھا نصيبی از دنيا 
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کليۀ نعمت ھای دنيا را برای خود آماده ديد؟ آيا آن يکی تقصيری داشت که به اين بليه دچار شد؟ اگر آن طفل را شبانه از 

 آيا سرنوشت وی  بستر مرگ برمی داشتند و از سرما محفوظ نگاه داشته، روز بعد پنھانی به جای اين يکی می نھادند،

   .درمی آمد" آقا زاده ھا  "  ير می کرد و او ھم جزو؟ البته تغي تغيير نمی کرد

   از اين مشاھده چه نتيجه می گيريم؟

ًچنين نتيجه می گيريم که ھمۀ مردم يکسان به دنيا می آيند و اختلافاتی که در ميان مردم ديده می شود، غالبا از اختيار 

   .آن ھا بيرون است و مربوط به موقعيت اجتماعی آنھاست

   

   .راد پروردۀ محيط خود ھستنداف ــ ٢

اگر ما اين بچه را و آن بچۀ اعيان را در ميدان زندگانی تعقيب . ُآن طفل نوزاد مرد، ولی برادر دو سالۀ او زنده ماند

   .کنيم، نکته ای که در بالا بيان کرديم، بھتر آشکار می شود

 محل اده ھای در کار ھای خانگی به خانو که حسين نام داشت، پدرش ھيزم شکنی می کرد و مادرش اين طفل فقير

ھر وقت برای رختشوئی به صحرا . رخت شوئی می کرد و از اين راه دستی به بال شوھر می زدً کمک می نمود و مثلا

می رفت، حسين را کشان، کشان با خود می برد و وقتی که بزرگ تر شد، قسمتی از رخت ھا را روی سر او می 

 برای کار يک ساعته از غار خارج می شد، حسين را در داخل زير زمين گذاشته، در را بر ًاما گاھی که مثلا. گذاشت

ًحسين طبيعتا مزاج خوبی داشت، اما در چھار سالگی يک دفعه . روی او می بست تا بيرون نيايد و زير دست و پا نرود

که  مرگ شد و پس از آنه ک بسينه پھلوی سختی گرفت و چون پوشش کافی و پرستار و طبيب و دوا نداشت، نزدي

   .ًتصادفا از چنگ مرگ نجات يافت، به کلی ضعيف و مردنی گرديد و ھميشه از سينه می ناليد

وقتی که بزرگ شد، ديگر نمی توانستند او را در زير زمين نگاه دارند، او با کمال آسايش خاطر در گرد و خاک و گل 

يله بازی می کرد و چون نزديک بود او ھم به ولگردی و بيکاری و لای کوچه غلت می زد و با ھمسالان ولگرد خود ت

عادت کند، ھنوز ده سالش تمام نشده بود که او را به دکان پينه دوزی سپردند تا ھم حرفه ای ياد بگيرد و ھم از توی 

اد، طوری زودی ھوش فراوانی نشان دحسين در روز ھای اول کتک زياد از استاد خود خورد، اما ب. کوچه جمع شود

کم کم کار حسين . که پس از چند ماه علاوه بر اين که ناھارش را می دادند، روزی دو ریال ھم برايش مزد معين کردند

خوب شد و مزدش به روزی پنج ریال و يک تومان رسيد و ھنوز شانزده سالش تمام نشده بود که روزی پانزده ریال مزد 

   .می گرفت

ته کننده بود، صبح که کارگر ھا به مغازه می آمدند، قريب نيم ساعتی مجلس شان گرم کار کفاشی خيلی يکنواخت و خس

 شان تمام می شد و ھمگی در سکوت فرو می رفتند و فقط صدای تپ  زودی حرفبود و باھم صحبت می کردند، اما ب

 ولی زود ساکت گاھی بعضی از کارگران زمزمه می کردند،. گوش می رسيده تپ مشته و ضربۀ چکش، کشيدن نخ ب

   .می شدند و ھمان حالت افسردگی را به خود می گرفتند

زيرا که ھيچ عالمی غير از ھمان . ًدر اين سکوت در فکر چه بودند؟ تقريبا می توان گفت که ھيچ فکری در سر نداشتند

ذشتن زندگانی واقف آنھا زندگانی را می گذراندند، بدون آن که به گ. عالم کفاشی و آن فضای تنگ و دلگير نداشتند

   .برای آنھا زندگانی جز کار کردن و رنج بردن معنای ديگری نداشت. باشند

صبح بر سر کار می آمدند و ساعت ھشت و نه و گاھی ده از کار دست می کشيدند و ھر کدام به طرف خانۀ خويش 

ن که موقع کار دير نشود، از خواب رھسپار شده بدن خسته و کوفتۀ خود را به دست خواب می سپردند و فردا از ھول اي

   .می جھيدند و مانند افزار ھای بی جان و خود کار به سوی کارگاه می شتافتند
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حسين پروگرام را خيلی منظم انجام می داد و دلخوش بود از اين که داخل مرد ھا شده است و مزد می گيرد و می تواند 

شت کم کم خسته شد، زيرا که ھيچ چيز جديدی در زندگانی او پيش اما چند سالی که گذ. پدر و مادر خويش را کمک کند

   .ًنمی آمد، جسم او خسته شده بود، روح او کشته شده بود، اصلا نمی دانست برای چه زنده است و چه دلخوشی دارد

شود، بزرگ ًاين حالتی که حسين به آن مبتلا شده بود، اين افسردگی و ملالت که عموما دامنگير محرومين اجتماع می 

می کشاند ) که در حقيقت خودکشی تدريجی است(ترين خطر زندگانی است و اشخاص را يا به خودکشی و يا به فساد 

   . اين مرض خطرناک ايجاد روح مبارزه استۀيگانه چار

اگر   نيست؛بايد به اين سرکوب ديدگان اجتماع ندا داد که مأيوس نباشيد، دلسرد نشويد، زندگانی به خودی خود ناگوار

   .مسير عمر را تغيير بدھيد، اگر اين لجنزار ھا را از جويبار عمر دور کنيد، بسيار شيرين و خوشگوار خواھد شد

؟ چرا بعضی ھا خوشبخت شدند؟ چرا بعضی ھا به  آيا ھمه در دنيا بدبخت اند؟ آيا ھمه در فقر و فلاکت زيست می کنند

آسايش رسيدند؟ چرا در ھای خوشبختی بر روی شما بسته است؟ چرا محکوم به زجر و مذلت ھستيد؟ به جای آن که 

آن وقت خواھيد ديد که ھر . سأله ھای زندگی باشيدمأيوس می شويد و از زندگی دست می کشيد، در صدد حل اين م

   .روز دل خوشی ھای جديدی برای شما پيش می آيد و ھر روز نور اميد در دل شما تابيده می شود

اما حسين در ميان چه اشخاصی زندگانی می کرد؟ در ميان اشخاصی که ھمۀ آنھا در سايۀ افسردگی و ملالت قرار 

 از اين جھت  .بودند" دل مرده "ی که روح مبارزه در آنھا دميده نشده بود و در حقيقت گرفته بودند، در ميان کسان

می خواست سختی ھای زندگی را فراموش کند . مرض ملالت به حسين سرايت کرد و او را کم کم به طرف فساد کشاند

 ھزاران بيچارۀ ديگر به طرف اين و ھيچ راھی در پيش پای او جز توسل به ميخانه ھا و عشرتخانه ھا نبود، او ھم مانند

   .کانون تباھی جلب شد

اما . گاھی در روی يکی از دندان ھای شما يک نقطۀ کوچک سياھی پيدا می شود که به نظر اول ھيچ قابل اھميت نيست

ا آن نقطه کار خود را می کند و ھر روز بزرگ تر می شود، به طوری که يک روز تمام دندان را فرا می گيرد و آن ر

   .فساد اجتماعی ھم به ھمين طريق ظاھر می شود و ھمين خاصيت را دارد. می پوشاند

: يکی دو سال نگذشت که حسين در غرقاب فساد غوطه ور گرديد، به طوری که اگر حالا او را ببينيد، نخواھيد شناخت

ارد، ھميشه عصبانی است و از ريخت افتاده، ھميشه مست است، به کار بی اعتناست، توجھی به حال پدر و مادر ند

   .حتی امسال در مدت يکی دو ماه به اتھام چاقوکشی در زندان بود

ھمه از او متنفرند، ھمه به او دشنام می دھند، ھمه او را ميکروب اجتماع می دانند و حتی بعضی ھا قتل او و امثال او 

ن قدر مقصر است، آيا او جامعه را فاسد کرد يا را واجب می شمارند، ولی ما قدری دقت کنيم و ببينيم که آيا حسين اي

  ؟جامعه او را تباه ساخت

. وقتی که حسين کوچک بود، جامعه او را سرپرستی نکرد، او را به دست فقر و بيماری سپرد، ھيچ تربيتی به او نداد

قتی که نشو و معذالک و. حسين در حقيقت درخت خود روی اجتماع بود که در معرض ھزاران باد مخالف قرار گرفت

   .نما يافت، ثمرۀ خويش را به اجتماع بخشيد، يعنی بازوی خود را در اختيار اجتماع گذاشت

 حسين کار می کرد و توليد  .اما اجتماع با او چه کرد؟ ثمرۀ بازوی او را گرفت و ھيچ امتياز و بھره ای به او نداد

 اين ثروت که بتواند زندگانی حسين را تأمين نمايد، به ثروت می نمود، اما سازمان اجتماع طوری بود که آن قدر از

   .دست وی نمی رسيد
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حسين ھيچ وقت نتوانست منزل قابل سکونت داشته باشد، ھيچ وقت نتوانست غذای کافی بخورد، ھيچ وقت نتوانست 

آيا در اين . م بودلباس مناسب بپوشد، حسين با وجود ثروتی که به جامعه تحويل می داد، از فرھنگ و از بھداشت محرو

  ؟صورت حق نداشت که به جامعه بدبين، بلکه با آن دشمن باشد

اگر شما گياھی را در محلی که ھوا و روشنائی ندارد، بگذاريد، بديھی است که پژمرده می گردد و خشک می شود و به 

عداد کافی برای پرورش افراد  يعنی دارای است اجتماع ما در حقيقت با افراد خود ھمين نسبت را دارد،. ثمر نمی رسد

   .را پژمرده و فاسد می گرداند نيست و اوست که افراد

اگر پدر حسين . می باشد، فقر و فلاکت استتر ثر ؤاز طرف ديگر، آن عاملی که در فاسد ساختن افراد بيشتر از ھمه م

فقير نبود، پسرش بدون تربيت بار نمی آمد، مريض و عليل نمی شد، از فرھنگ و بھداشت محروم نمی ماند و بالاخره 

   .فاسد از آب درنمی آمد

  : چنين نتيجه می گيريم کهاز اين ھا چه نتيجه می گيريم؟

ًصفات افراد متناسب با محيط آنھاست و اگر ما بخواھيم افراد اصلاح شوند، بايد قبلا به اصلاح محيط بپردازيم و  ــ١

کسانی که می خواھند خلاف اين را نشان بدھند، . طوری کنيم که ھر کس بتواند از مزايای اجتماعی برخوردار شود

 سوء استفاده ھای آنھا گرفته خواھد ح جامعه می ترسند، زيرا که می دانند در اين صورت جلوکسانی ھستند که از اصلا

   .شد

اولين قدمی که در راه اصلاح جامعه برداشته می شود، بايد در راه بھبود اوضاع مادی باشد، زيرا که اگر آن نباشد،  ــ٢

است که ساير اوضاع اجتماعی را می توان اصلاح فرھنگ و بھداشت نخواھد بود و فقط در اثر بھبود اوضاع مادی 

   .کرد

ًحالا برای اين که موضوع روشن تر شود، آن طفل اعيان زاده را ھم که قبلا از او صحبت کرديم، در ميدان زندگانی در 

   .نظر می گيريم

  دادامه دار

  


